
بلندپروازی ملک فاروق �
اگر تاریخ قرن بیســتم را مرور کنیــم، می بینیم که عرب ها در 
این قرن مدام دچار اشــتباهات نظامی و اســتراتژیک شــده  اند. 
اولین اشــتباه اعراب در قرن بیستم شورش آنها علیه امپراطوری 
عثمانی بود که ســال 1916 آغاز شد. نوامبر سال 1914 سلطان 
محمد عثمانی علیه بریتانیای کبیر، روسیه و فرانسه اعلام جهاد 
کرد. بریتانیا می ترسید که این کار سلطان محمد عثمانی، باعث 
شورشِ مسلمانان هند - که آن زمان مستعمره لندن بود - بشود. 
بنابراین هنری مک ماهون، که آن زمان کمیسیونر عالی بریتانیا در 
مصر بود، سعی کرد تا شریف حسین بن علی که در آن زمان امیر 
مکه بود را راضی کند تا علیه امپراطوری عثمانی اعلام جهاد کند. 
مــک ماهون به بن علی قول داد که اگر این کار را بکند، بریتانیا به 
حجاز کمک خواهد کرد تا یک پادشاهی عربی در غرب آسیا ایجاد 
کند. ماه ژوئن سال 1916، شریف حسین بن علی، شورش اعراب 
را آغاز کرد اما نمی دانســت که 5 ماه قبل از آن، بریتانیا و فرانســه 
به صورت محرمانه قرارداد سایکس پیکو را امضا کرده بودند و طبق 
این قرارداد، مقرر شــد که عراق و فلسطین آن روز به لندن رسیده 
و سوریه و لبنان هم تحت کنترل پاریس قرار بگیرند. علاوه بر این 
انگلیســی ها به ملک عبدالعزیز، معروف به ابن سعود، بنیانگذار 
عربستان سعودی امروزی، که در آن زمان امیر نجد بود، قول داده 
بودند که می تواند منطقه حجاز را هم به قلمرو خود که مدام در حال 
گسترش بود، اضافه کند. در واقع انگلیسی ها حجاز را همزمان هم 
به بن علی فروختند و هم به ابن سعود. مک ماهون به شریف حسین 
گفته بود، فلسطین جزو پادشاهی عرب نخواهد بود. سال 1920، 
فیصل، پسر شریف حسین به عنوان پادشاه سوریه منصوب شد. 
فیصل با حاییم وایزمن، رئیس ســازمان صهیونیسم ارتباط برقرار 
کــرد و اعلامیه بالفور را پذیرفت. طبــق اعلامیه بالفور، یهودی ها 
اجازه پیدا می کردند که داخل ســرزمین فلسطین برای خود یک 
ســکونتگاه ایجاد کنند. فیصل بعدها به خاطر مخالفت اعراب با 
اعلامیه بالفور، امضایش را پس گرفت. فیصل به توصیه کمیسیون 
King-Crane که از طرف آمریکا حمایت می شد، به خودمختاری 
منطقه مسیحی نشــین کوه لبنان هم راضی شد. از اینجا به بعد 
بود که بریتانیا و فرانسه دست بالاتر خود را رو کردند. سال 1921، 
وینستون چرچیل، وزیر خارجه وقت بریتانیا، برای عمل کردن به 
وعده ای که انگلیس به عرب ها داده بود، فیصل را پادشــاه عراق و 
برادرش عبدالله اول را به عنوان پادشاه ماوراء اردن تعیین کرد. اما 
همان زمان بریتانیایی ها به این نتیجه رسیده بودند که همکاری 
با ابن سعود خیلی عملی تر و راحت تر است. بنابراین به ابن سعود 
اجازه دادند تا قلمرو ســرزمینی خودش را تا حجاز گسترش دهد 
اما یک شرط هم برایش تعیین کردند و آن هم اینکه به حوزه نفوذ 

بریتانیا در خلیج فارس، ماوراء اردن و عراق تجاوز نکند. 
سال 1946 کشورهای عربی درباره فلسطین اجلاسی برگزار 
کردنــد و در ایــن اجلاس هیچ اشــاره ای به مداخلــه نظامی در 

فلســطین نکردند. البته اعراب در ابتدا پیشنهادهای کمیسیون 
آمریکایی-انگلیســی درباره فلســطین را که خواســتار ایجاد دو 
کشــور عربی و یهودی در فلسطین بود، رد کردند و قول دادند به 
فلسطینی ها کمک مالی خواهند کرد. حتی عبدالرحمان عزام، 
دبیــرکل اتحادیه عرب کاملًا با ایــده جنگ با یهودی ها مخالفت 
کرده و حتی پیشــنهاد مذاکره با جنبش صهیونیســم را مطرح 
کرد. اسماعیل صدقی پاشا، سیاســتمدار مشهور مصری نیز در 
مجلس سنای مصر گفت، ارتش مصر برای جنگیدن آماده نیست 
و درصورتی که با هاگانا، شاخه نظامی صهیونیسم در فلسطین وارد 

جنگ شود، حتماً شکست خواهد خورد. 
اما ملک فاروق در ســال 1948 برخلاف توصیه ارتش و کابینه 
مصر تصمیم گرفت وارد جنگ با اسرائیل شود. البته محمود پاشا، 
نخست وزیر مصر معتقد بود، مسئله فلسطین آنقدرها مهم نیست که 
مصر بخواهد بابت آن وارد جنگ با اسرائیل شود. در نتیجه کابینه 
مصر به موضوع حمله به یهودی ها رای منفی داد. رئیس ستاد کل 
ارتش مصر معتقد بود، ســربازان مصری آنقدری آماده نیستند که 
بتوانند به جنگ بروند؛ چه رسد به اینکه در این جنگ پیروز شوند. 
یکی از دلایل آماده نبودن ارتش مصر این بود که 80 درصد جمعیت 
آماده به خدمت نظامی در مصر، به خاطر شیوع هپاتیت، سوءتغذیه 
و همینطور بی سوادی، اصلًا مناسب خدمت سربازی نبودند اما در 
نهایــت ملک فاروق کار خودش را کرد و ارتش مصر را در عین آماده 

نبودن به جنگ اعزام کرد و البته شکست هم خورد. 
ســال 1952 در مصر کودتا شد و انورســادات در اولین بیانیه 
کودتاچی ها که 23 جولای ســال 1952 منتشــر شد، ادعا کرد، 
مقامات سابق مصر رشــوه گرفته و سلاح های معیوب خریداری 
کرده و توپخانه هایی خریده اند که در جریان جنگ ســال 1948 
موقع شلیک کردن منفجر شده اند و همین مسئله باعث شکست 
ارتش مصر در جنگ با اســرائیل شــده اســت. در این خصوص 
تحقیقاتی انجام شد و در نهایت ارتش مصر به این نتیجه رسید که 
سه یگان توپخانه ارتش مصر در بارگیری توپخانه ها بد عمل کرده و 
باعث شدند تجهیزات آسیب ببینند و درست کار نکردن توپخانه ها 

هم بیشتر به دلیل آموزش نادرست نیروهای ارتش بوده است. 
اما آرزوها و بلندپروازی های ملک فاروق که لزوماً هدف شــان 
آزادی ملــت فلســطین نبود، کار دســت مصــر داد. ملک فاروق 
شــدیداً به دنبال این بود که از تبدیل شدن هاشمی های عراق و 
اردن به مهمترین قدرت های سلطنتی خاورمیانه جلوگیری کند. 
هاشــمی ها نیز امیدوار بودند که بتوانند ملــک فاروق را تضعیف 
کنند؛ خصوصاً اینکه فاروق به دنبال احیای خلافت اسلامی بود. 
چراکه سال 1924 کمال آتاتورک اساساً موضوع خلافت اسلامی 
را در ترکیه، برچید و خلافت اســلامی، قاهره را پایتخت خودش 
اعلام کرد. فرق بین فاروق و هاشــمی ها این بود که هاشــمی ها 
هدف های در دسترس تری داشتند و ملک فاروق بیشتر از اینکه 

عملگرا باشد، بلندپرواز بود. 
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رویارویــی بــا پدیــده ای به اســم رژیــم صهیونیســتی، نیازمند 
هوشــمندی، خــرد اســتراتژیک و پرهیــز از درافتادن بــه ورطه 
تصمیم گیری های عجولانه است. چه خوش مان بیاید، چه بدمان 
بیاید، اســرائیلی ها توانایی عجیبی در برعکس کردن روند ها به 
نفع خودشــان دارند. آنها از حمایت همه جانبه غرب برخوردارند 
و همین مسئله باعث شــده در برخی بزنگاه ها با استفاده از این 
حمایت همه جانبه، توانایی تاثیرگذاری بر روندهایی که به نفع شان 
نیســت را داشته باشند. از این جهت است که برخورد و رویارویی 

با اسرائیل نیازمند صبر استراتژیک و خردورزی عملگرایانه است.
قانونی معمول در تحولات بین المللی وجود دارد که می گوید 
کشورها، چه توسعه یافته باشــند، چه توسعه نیافته، دموکراتیک 
باشــند یا اقتدارگرا، همه و همه، در برخی تحولات، دچار اشتباه 
محاسباتی در موضوعات استراتژیک و نظامی می شوند. مثال های 
این ادعا نیز بســیار ساده است. آمریکا در برخی جنگ های بزرگ 
نظیر جنگ با آلمان نازی و ژاپن، پیروز شــد. آلمــان و ژاپن در آن 
زمان، قدرت هــای بزرگی بودند اما همیــن آمریکا در جنگ های 
کوچک تری علیــه قدرت های کوچک تــر مانند ویتنــام، عراق و 
افغانستان، نتوانست پیروز شود و مرتکب اشتباه محاسباتی شد. 
اشتباه محاسباتی نظامی و اســتراتژیک اگر از سمت کشورهای 
استبدادی انجام شود، معمولًا باعث می شود که آن رژیم استبدادی 
سقوط کند. برای مثال، تصمیم خونتای نظامی آرژانتین برای حمله 
به جزایر فالکلند در سال 1982 باعث شد آرژانتین در جنگ علیه 
انگلیس شکست خورده و در نتیجه رژیم استبدادی ژنرال گالتیری 
سرنگون شــود؛ یا حمله عراق به کویت در سال 1990 باعث شد 
فاجعه ای نظامی برای ارتش عراق رخ داده و عملیات طوفان صحرا 
تقریباً ارتش عراق را نابود کند. به این ترتیب راه برای حمله نظامی 
ســال 2003 آمریکا به عراق باز شد و در نتیجه رژیم صدام حسین 
در عراق سقوط کرد.  تجربه نشان داده، کشورهایی موفق هستند 
که در نهایت نیاز به اصلاح ســاختار سیاست خارجی، اصلاحات 
دموکراتیــک در داخل و حمایت از ســاختارهای جهانــی را درک 
می کنند. اما گاهی اوقات ظاهراً برخی کشورها حتماً باید شرایط 
خیلی سختی را تجربه کنند تا به این نتیجه برسند که چاره ای جز 
حرکت به سمت اصلاحات دموکراتیک و استفاده از عقل و استناد 
به واقعیت ها در اتخاذ تصمیمات استراتژیک ندارند. آلمانی ها دو 
جنگ جهانی به راه انداخته و در هر دو شکست خورده و میلیون ها 
کشته روی دست خودشــان و جهان گذاشتند تا در نهایت کوتاه 
بیایند و بپذیرند که باید رویکردشان را عوض کنند. در خصوص ژاپن 
هم همین مسئله صدق می کند. مسلماً حمله هسته ای آمریکا به 
ژاپن به هیچ وجه قابل قبول و توجیه پذیر نیست اما واقعیت اینکه 
این حمله اساساً شکل تفکر ژاپنی ها و نگاه شان به دنیا را تغییر داد. 
در نهایت، هم آلمان و هم ژاپن به سمت استقرار دموکراسی حرکت 
کردند.  این داستان درباره خاورمیانه هم صادق است. از اوایل قرن 
بیستم، حاکمان سیاسی، سران دولت ها و جنبش های سیاسی در 

جهان عرب مدام مرتکب اشتباهات استراتژیک شده  اند.
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تغییرات اساســی در چین مدت هاســت که اقتصادی 
بوده اســت. مــردم این کشــور بــه دلیل درگیــری در 
جنگ ها، طی سال ها بی ثباتی داخلی و نیاز برای ارائه 
تصویری قدرتمند از خود، همیشه درگیر فقر بوده  اند. 
در دوره ای طولانی از تاریخ، اقتصاد چین ضعیف بود. 
این روند اما در سال 1982، تغییر کرد. چرخه ای برای 
ظهور اقتصادهای بزرگ جهانی وجــود دارد که تقریباً 
40 ســال طول می کشد. اولین بار این چرخه در ظهور 
ایالات متحده دیده شــد. پس از جنگ داخلی، ایالات 
متحده از نظر اقتصادی متلاشــی شــد. حدود ســال 
1890، ایــالات متحده تمرکز خــود را بر تضمین ورود 
ســرمایه از اروپا و حتی مهمتر از آن، صــادرات به اروپا 
گذاشت. تا سال 1910، ایالات متحده حدود نیمی از 
محصولات تولیدی جهان را تولید و به فروش می رساند 
و آنها را عمدتاً به اروپا صادر می کرد. این روند در حدود 
سال 1929 شکسته شد و منجر به رکود بزرگ در آمریکا 
شد. جنگ جهانی اول پایه های اقتصاد اروپا را شکسته 
بود و در اواســط دهه 1920، اروپا دیگر نمی توانســت 
تولیدات آمریکا را بخرد. چهل سال پس از شروع جهش 
آمریکا، اقتصاد ایالات متحده دوباره وارد بحران شــد. 
روند مشــابهی را می توان در ژاپن پس از جنگ جهانی 
دوم مشاهده کرد. اقتصاد ژاپن که در جنگ جهانی دوم 
شکست خورد، با تمرکز بر کالاهای تولیدی، که عمدتاً 
به آمریکا صادر می شــد، شــروع به بهبــود کرد. حدود 
40 سال بعد، کسب وکارها و اقتصاد آمریکا، تحت تأثیر 
محصولات ژاپنی، موانع سیاسی را برای کالاهای ژاپنی 
ایجاد کردند. اقتصاد ژاپن سرگردان شد و در حدود سال 
1990 وارد یک رکود عمیق شــد که بسیاری آن را دهه 
گمشده می نامند. چین نیز روند مشابهی را طی کرده 
اســت. در اوایل دهه 1980، حزب کمونیســت چین، 
اقتصاد این کشور را از تولید برای بازار داخلی به صادرات 
کالاهای تولیدی، در درجه اول به آمریکا و همچنین به 
سایر کشورها تغییر داد. چین نیز به دنبال سرمایه گذاری 
خارجی بود. چین برای چندین دهه صادرکننده انرژی 
و مقصد ســرمایه گذاری بود و به نظر می رســید که در 
شــرف تسلط بر جهان اســت. مانند نمونه های دیگر، 
این فرآینــد، محدودیت هــای اقتصــادی و همچنین 
محدودیت های سیاسی ایجاد کرد. شهرها و استان های 
ســاحلی چین ثروتمند شــدند، درحالی کــه مناطق 
داخلی فقیرتر و توســعه نیافته و عقب ماندند. اقتصاد 
چین در ســال 2020 روند ضعف در پیــش گرفت و تا 
سال 2022 این روند به طرز چشمگیری سرعت گرفت. 
مانند ســایر موارد، سیســتم چین با موانع اقتصادی و 
سیاسی روبه رو شد و تقریباً 40 سال پس از شروع رشد 
خود، اقتصاد چین نیز رو به افول نهاد. توجه به این نکته 
مهم اســت که در دو مورد دیگر، روند اقتصادی ارتباط 
نزدیکی با جنگ داشت. آمریکا به دلیل جنگ داخلی 
وارد بحران اقتصادی شد. یک دوره رشد داشت و سپس 
در نتیجه جنگ جهانی اول وارد بحران اقتصادی شد و 
تا جنگ جهانی دوم بهبود نیافت. ژاپن به دلیل جنگ 
جهانی دوم وارد بحران شد و در طول جنگ کره زمانی 
که ســرمایه گذاری آمریکا و تقاضا برای منابع از عوامل 
حیاتی برای ژاپن بود، حرکت خود را به سمت بهبودی 
آغــاز کرد. چین بــه دلیل جنگ جهانی دوم و اشــغال 
ژاپن دچار شکست اقتصادی شد، اما ظهورش در دهه 

1980 به جنگ مرتبط نبود.
بنابراین می بینیم که اقتصاد چین به آرامی از رکود 
خود در سال آینده خارج می شود. اما چین همچنان 
با تنش های داخلــی، هم در بین مردم و هم در داخل 
ساختار خود مواجه است. مشکلات اقتصادی چین، 
بی ثباتی قابل توجهی را ایجاد کرده است. همه مناطق 
چین نیاز به سرمایه گذاری دارند، اما دولت فاقد منابع 
لازم برای سرمایه گذاری در همه جا است و همین امر 
منجر به بیکاری و شکست کسب وکارها می شود. این 
رونــد باعث ایجاد ناراحتی در بین مردم و تلاش دولت 
برای سرکوب می شود. ما قبلًا نمونه هایی از این روند 
را در چین دیدهایم و انتظار داریم که در ســال 2024 
اقدامات سرکوبگرانه فزاینده ادامه یافته یا تسریع شود. 
ما شــاهد اقدام نظامی علیه ایالات متحده در ســال 
پیش رو نیستیم، به همان دلیلی که چین در سال های 
گذشــته بلوف زد اما از جنگ اجتنــاب کرد. بنابراین 
رویدادهای مهم ســال 2024 بــرای چین درجاتی از 
بهبــود اقتصادی و مدیریــت ناآرامی هــا خواهد بود. 
اقتصاد چین رونــدی ثابت خواهد داشــت؛ هرچند 
ممکن اســت در سال 2024 رشــد کند، اما این رشد 

مانند دوره های قبلی نخواهد بود.

رویارویی با پدیده ای 
به اسم رژیم 

صهیونیستی، نیازمند 
هوشمندی، خرد 

استراتژیک و پرهیز 
از درافتادن به ورطه 

تصمیم گیری های 
عجولانه است. چه 

خوش مان بیاید، 
چه بدمان بیاید، 

اسرائیلی ها توانایی 
عجیبی در برعکس 

کردن روند ها به نفع 
خودشان دارند. آنها 
از حمایت همه جانبه 
غرب برخوردارند و 
همین مسئله باعث 

شده در برخی 
بزنگاه ها با استفاده از 

این حمایت همه جانبه، 
توانایی تاثیرگذاری 
بر روندهایی که به 
نفع شان نیست را 

داشته باشند

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

استراتژیست
جورج فریدمن

 فقدان خرد استراتژیک 
ی اعـراب در حکمرانـ

 چطور تصمیمات اشتباه 
 و عجولانه حاکمان عرب
 بر روند های کلی منطقه ای 
تاثیر منفی گذاشته است؟

نگاه
هممیهن


